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EOD ODED SEED at ah Da tn tes as فصل ۱: میلاد نور‎ 
NS ENE NE ES فصل ۲: نام‌های نیکو‎ 
VASE a ci فصل ۳: فضایل آسمانی‎ 
VGA fol cd auf a as ae فصل ۴ : پیوند مقذاس‎ 
Nie cdi etcit فصل ۵: رنج‌های بی‌پایان‎ 


JJ 


میلاد نور 


از امام محمد El A‏ روایت شده است که ولادت حضرت 
BB‏ پنج سال بعد از بعشت رسول BEES‏ و سن شریف آن بانو 
در هنگام درگذشت. هجده سال و هفتاد و پنج روز بود.! 

شیخ E us gh‏ د رکتاب مصباح و | کثر محققان, ولادت آن حضرت 
را در روز بیستم ماه جمادی الثانی» در سال Cau‏ سا 
بعثت» ذ V doles S55‏ 

حضرت Vb Gols‏ روایت کرده‌اند که ولادت Mtabloo pam‏ 
در بیستم جمادی «UN‏ در سال چهل و پنجم ولادت رسول BES‏ 
بود؛ پس هشت سال درمکه و ده سال در مدینه اقامت گزیدند و هفتاد 
و پنج روز بعد از وفات رسول خدا ا در سوم جمادی ¿UN‏ سال 
یازدهم همجرت رحلت و 


۱.الکافی ۱ / ۰۴۵۷ کشف Y all‏ / ۷۶ همین مضمون از امام EL zolo‏ 
Y‏ . مصباح المتهجد ۷۳۳ مسارالشیعه ۵۴. 
۳ بحار الانوار ۰۹/۴۲ 


Tu 


نام‌های نیکو 


حضرت alo‏ فرمودند: 
babor‏ را نزد خدای تعالی نه نام است: فاطمه 
able‏ مبارکه» طاهره AT}‏ راضیه مرضیّه Sh‏ و 
22403 
پس فرمودند: یا می‌دانی که تفسیر فاطمه چیست؟ 
راوی عرض کرد: مرا خبر ده ای Abe‏ من! 
فرمود: یعنی بریده شده است از بدی‌ها...! 

[ براساس روایات. آن gh‏ را فاطمه نامیده‌اند زیرا: از هر sas‏ 

جداست. " شیعیانش را از دوزخ می‌رهاند. "به وسيلة علم و JLS‏ 


.۴۱۴ خصال‎ ¿WA الشرایع‎ fle.) 
.۲۱۲ ۲.علل الشرایع‎ 
.۶۴ ۳.معانی الاخبار‎ 


A‏ ٭ زندگانی حضرت زهرا 9 (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 
امام زین العابدین ES‏ فرمودند: 
چون حضرت Pb‏ متولد شد. در هر روزی به میزانی 
که کودکان دیگر در یک هفته بزرگ شوند. نمُو می‌نمود 
و در هفته به قدر یک ماه و در هر ماه به قدر Je‏ رشد 


a 


۱ [شاید کنایه از رشدی سریع و خاص باشد.] 
۲ بحار الانوار ۱۰/۴۲ 


۰ * زندگانی حضرت زهرا ٤‏ (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العیون) فصل دوم: نام‌های نیکو # ۱۱ 
Bart 8 A 7 ۳ ۰ Monet ER ۰ ۰ ۲ ۰ -\ = «a E ee +‏ ۰ 
از شبر گرفته شده»' دیل ندارد" و انسان‌ها از شناختش عاحزند. ] el a‏ می‌دیدند که ان حضرت در محراب عبادت 


oe‏ ۳ نشسته. به نماز مشغول است و آن نور از روی انورش ساطع 


است» پس می‌دانستند نوری که مشاهده کرده‌اند از وحود 
مقذس اوست. چون هنگام زوال شمس می‌شد و فاطمه 
¿gs‏ نماز می‌گردید. نور زردی از جبینش می‌درخشید 
و بر خانه‌های مدینه می‌تابید و از آن نور در و دیوار 
و جامه‌ها ورنگ‌های ایشان زرد می‌شد؛ چون از سبب آن 
حال سوال می‌کردند. حضرت BBE yu‏ آن‌ها رابه خانة 
Mlasbb‏ می‌فرستاده چون به خانة آن حضرت می‌رفتند. 
وی را در محراب عبادت می‌یافتند که مشغول نماز است 
و از روی مبارکش نور زردی able‏ است. پس می‌دانستند 
که آنچه دیده‌اند از نور روی آن حضرت بوده است. 

چون خر روز فرا می‌رسید و آفتاب غروب می‌کرد. از روی 
منور bl‏ نور سرخی می‌درخشید از فرح و شادی و 
شکر نعمت الهی» پس به آن نور خانه‌های مدینه و دیوارهای 
آن سرخ می‌شد. مردم که از مشاهدء آن حالت متعحب 
ss‏ خدمت رسول Wels‏ می‌رسیدند واز علت 
آن سوال می‌نمودند. Eo pa‏ ایشان رابه خانة 
als‏ می‌فرستاد. پس آن بانو را می‌دیدند که در 
محراب نماز نشسته و به تسبیح و تمجید الهی مشغول 


صذیقه به معنای معصو مه» و مبارکه یعنی صاحب برکت در 
معلم و فضل y‏ کمالات و معحزات و اولادگرامی؛ طاهره: 
پا کیزه از صفات نقص؛ زکیّه: نمو کننده در کمالات و 
خیرات؛ راضیه: راضی به قضای الهی؛ مرضیّه: پسندیده خدا 
و دوستانش؛ محدّثه:آنکه فرشته با او سخن می‌گوید و زهرا: 
نورانی به نور صوری و معنوی, معنا می‌دهند. 


آبانین تغلب از حضرت Wb Gole‏ سوال کرد: 


به چه سبب فاطمه را زهرا می‌نامند؟ 

حضرت فرمود: برای آنکه نور فاطمه سه مرتبه در روز 
برای امیر Bloke ys‏ ظاهر می‌شد؛ یک مرتبه در آغاز روز 
که فاطمه به نماز بامداد می‌ایستاد؛ نور سفیدی از 
آن خورشید فلک عصمت ساطع a‏ و در خانه‌های 
مشاهده آن ll‏ تعخب کرده 9 ds‏ خدمت حضرت 
BES q‏ می‌شتافتند و علّت آن نور را سوال می‌کردند؛ 
آن نوربر شما ظاهرگردد. چون به خانة آن حضرت 


staal‏ گت نهاش : i DI:‏ نو 
FPN) ais A‏ و و u.‏ 


۲ بحارالانوار ۰۱۳/۴۲ 
۳ تفسیر فرات کوفی ۰۵۸۱ 


می‌دانستند که آنچه > یده‌اند از آثار نورآن حضرت بوده 


فصل دوم: نام‌های نیکو W x‏ 


Ol jl joy‏ حضرت روایت کرده‌اند که: 
lao‏ را به آن سبب زهرا نامیدند که چون در محراب 
خود به عبادت می‌ایستاد. نور او اهل آسمان را روشنی 
می‌بخشید. چنانکه ستارگان آسمان اهل زمین را روشنایی 
۱ 


می‌د هند. 


زهرا نامیدند؟ 
فرمود: از برایآنکه روی Ol‏ حضرت برای امیرموّمنان در 
آغاز روز مانند آفتاب و درهنگام زوال چون ماه منیر 
می‌درخشید و نزد غروب افتاب همانند ستاره روشن 
می شد 
همچنین در احادیث متواتر از طریق خاضه و dale‏ روایت شده 
است: 
آن حضرت رابرای این فاطمه نامیده‌اند که حق تعالی او 
و شیعیانش را از GAT‏ جهنم بریده است." 
ابن‌شهر آشوب روایت کرده است که کنیه‌های آن حضرت: 
امالحسن. اما لحسین, اما لمحسن. ASTIN‏ امآبیهه و sleek‏ 
آن حضرت: فاطمه بتول سیّده عذراء زهراء» حوراي 
مبارکه طاهره زکټّه» مرضیّه محدّثه. مریم الکبری و 
صدیقةا لکبری بود. 


۰۱۸۱ الشرایع‎ fle »۶۴ LSI Slee.) 
۰۳۷۸/۳ ابن‌شهر آشوب‎ les. Y 


.۱۷۹ علل الشرایع‎ Y 


VY‏ * زندگانی حضرت زهرا ۵ (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 


امام lg‏ متولد شد و آن نور به جبین آن حضر o‏ 
ee‏ 


همچنین از آن حضرت پرسیدند: 


به چه سبب labo pm‏ را زهرا می‌گفتند؟ 

فرمود: زیرا که حق تعالی Ol‏ حضرت را از نور عظمت خود 
آفرید و چون او راآفرید. آسمان‌ها و زمین ازنور روی 
او روشن شد و دیده‌های فرشتگان را خیره‌گرداند. وهمگی 
برای حق تعالی به سحده افتادند و گفتند:ای خدای مااين چه 
نور است؟ 

> تعالی به ایشان وحی کرد: نوری است که از نور خود 
آفریده و در آسمان ساکن گردانیده و از عظمت خود آن را 
خلق کرده‌ام و او را از وجود پیغمبری از پیغمبران خود که او 
را بر جمیع پیغمبران برتری داده‌ام بیرون خواهم آورد و از 
این نور پیشوایان دين راکه قیام نمایند به امر من و هدایت 
کنند مردم رابه دین حق» بیرون خواهم آورد وآن‌هارا 
خلیفه‌های خود در زمین گردانم بعد ازآنکه وحی من 


منقطع شود." 


.۱۸۰ الشرايع‎ fle.) 
.۱۷۹ علل الشرایع‎ ۲ 


Pi 


[رسول خدا ا فرمودند: 
اگرنیکویی را منظری بود. جز به شکل فاطمه نمی بو د؛بلکه 
فاطمه برتر ازنیکویی و خسن است."] 

امام محمد EL‏ روایت کرده‌اندکه حضرت رسول ٤ه‏ فرمود: 
حق تعالی غضب می‌کند برای غضب فاطمه» و خشنود 
می‌شود برای خشنودی او." 

امام کاظم A‏ روایت کرده است که پیامبر ا کرم 2 فرمود: 
حق تعالی از زنان. چهار کس را اختیار نمود: مریم آسیه 
خدیحه فاطمه.۳ 


cyl.)‏ فصل در متن اصلی. در دو فصل نگاشته شده است. 
۲ غاية المرام ۵۱۲. 

۰۲۹ / ۲ ALS LST ۳.عیون‎ 

۴ خصال ۰۲۲۵ 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۱۷ 


نظر بر فاطمه افتاد. دو مرتبه فرمود: مرحبا به دختر من! 
پس گفت: ای فاطمه! آ یا راضی نیستی که چون روز cal‏ 
بیایی بهترین زنان موّمنان پا بهترین زنان این امت باشی؟! 
همچنین نقل شده است که عايشه می‌گفت: 
احدی از مردمان را ندیده‌ام که در گفتار و سخن, از فاطمه به 
رسول Sand ELS‏ باشد» چون فاطمه به نزدآن حضرت 
می‌آمد. وی را مرحبا می‌گفت و دست هایش را می‌بوسید و 
در جای خود می‌نشاند چون حضرت ol‏ خانة 
Mao‏ می‌رفت. برمی‌خاست y‏ استقبال آن حضرت 
ی کر داو ly‏ می‌کفت و د ت ایا ن رک را 
می‌بوسید. 
رسول ا کرم ا فرمود: 
اما دختر من فاطمه» بهترین زنان عالمیان ازگذشتگان و 
آیندگان است» چون در محراب عبادت خود می‌ایستد. 
هفتاد هزار ملک از ملائكة مقرّبین بر او سلام می‌کنند 
و ندا می‌کنند او راء ندایی که ملائکه به مریم دختر عمران 
می‌کردند و می‌گویند: 
يا فاطمه! Of‏ اله اضطفاك و هرك 5 اضَطفاك ¿Las ¿de‏ 
di‏ به درستی که حق تعالی تو رابرگزید و مطهر 
و پا کیزه‌گردانید و اختیارکرد تو رابر زنان عالمیان..۲ 


۱. آمالی شیخ طوسی ۰۳۳۲ 
۲ آمالی شیخ طوسی ۰۴۰۰ 
July‏ شیخ صدوق YAY‏ 


1 * زندگانی حضرت زهرا ۵ (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 


امام AO)‏ روایت کرده‌اند که حضرت رسول ES‏ فرمود: 
امام حسن و امام le‏ بعد از من و بعد از پدر خود 
از جمیع اهل زمین بهترند و مادر ایشان بهترین زنان اهل 
als‏ 
از امام AL Galo‏ پرسبدند: 
آنچه رسول BES‏ فرمود: «فاطمه بهترین زنان Jal‏ 
بهشت است» آ با بهترین زنان اهل زمان خود بو ده است؟ 
حضرت فرمود: مریم بهترین زنان اهل زمان خود بود 
و فاطمه بهترین زنان بهشت. از اوّلین وآ خرین است.۲ 
حضرت رسول با فرمود: 
فاطمه BL‏ تن من است. هر که او را شادگرداند مرا شاد 
گرانیده و مر که اورا آزرده کند» مرا آزرده فاطمه 
عزیزترین مردم نزد من است. ۲ 
هیچ کس از مردان نزد رسول ELS‏ محبوب‌تر از علی‌بن 
ابی‌طالب و از زنان محبوب‌تر از حضرت فاطمه ای نبود؟ 
و تعریف می‌کرد: 
روزی رسول BE‏ نشسته oo yy‏ به سوی اوآ مد 


و به مَنش رسول BREA‏ راه می‌رفت» چون آن حضرت را 


١.عيون‏ آخبار الرضا ا ۲ /۶۷. 


۲. آمالی شیخ صدوق NR‏ 
۳. مجالس شیخ مفید ۲۶۰» آمالی شیخ طوسی ۲۴. 
۴ آمالی شیخ طوسی» NYY‏ 


فصل سوم: فضایل آسمانی * ۱٩‏ 


فاطمه و خشنود می‌گردد به حهت خشنودی فاطمه.۱ 


حابر انصاری روایت کرده است AS‏ 


چند رو زگذشت که رسول EL‏ طعامی تناول نفرموده 
a A NE‏ 
به حجره‌های زنان خودگردید و طعامی نیافت» پس 
به Bla lija‏ درآ مد و فرمود: ای دخت رگرامی!آیا 
نزد تو طعامی هست تا تناول نمایم؟ 

فاطمه گفت: جانم فدای تو باد! نه به خدا سوگند که طعامی 
نزد من نیست. 

چون حضرت از خانه ببرون رفت. یکی از کنیزکان فاطمه 
دوگرده نان و گوشتی از برای آن حضرت به هدیه ورد» پس 
فاطمه آن را گرفت و در زیر کاسه‌ای پنهان کرد و جامه بر 
روی آن پوشانید و گفت: به خدا سوگند که رسول خدا را 
بر خود و فرزندان خود که همه گرسنه بودند مق 
می‌دارم؛ پس امام حسن و امام My‏ رابه خدمت 
پدر بزرگوار خود فرستاد و آن حضرت را طلبید. 

چون تشریف آوردند. گفت: ای پدر! بعد از رفتن شماء 
حق تعالی طعامی از برای من رسانید و آن را برای تو از 
فرزندان خود پنهان کرده‌ام. 

فرمود: بیاور ای دخت چون سر کاسه رابرداشت. به قدرت 
خدای تعالی آن کاسه پر از نان و گوشت شده بود. 


۱ معانی الاخبار ۳۰۳. 


۸ * زندگانی حضرت زهرا ل (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العیون) 


حضرت رسول ا فرمود: 
هر که فاطمه را در حیات من آ زار کند. چنان است که او را 
بعد از من آزار کند و هر که او را بعد از من آزا AST‏ چنان 
است که او را در حیات من آزرده و ه رکه او را آ زارکند. مرا 
آزار داده و هر که مرا آزا AST‏ خدا راآ زرده و حق DUS‏ در 
باب ایذای Wh de‏ و BD‏ این آ یه را فرستاده: 
SSE Gall‏ و WGI‏ فیالدنیا 3515 
اعد od)‏ عذاباً thangs‏ «به درستیء آنان که خدا و رسول را 
ایذا می‌کنند. خدا ایشان را در bos‏ و | خرت لعنت کرده و 
„he Glial ely‏ وا gr‏ گردانیده ات۲6 

حضرت رسو MES‏ وصیّت فرمود: 
پا علی! به درستی که علم خدا به احوال خلق احاطه کرد و 
مرا بر مردان عالمیان برگزید. پس تو را بعد از من اختیار 
نمود» پس امامان از فرزندان تو را از جمیع مردان عالمیان 
بعد از من و تو اختبار کرد پس ba ao‏ را بر جمیم زنان 
عالمیان برگزید.۲ 

از حضرت HES gy‏ روایت کرده‌اند که آن حضرت می‌فرمود: 
فاطمه شاخه‌ای از من است. میآ زرد مراء هر چه او را 
بیازاره. و شاد می‌کند مرا هر چه او را شادمان‌گرداند» 


۱ سورة احزاب: آي ۰۵۷ 


۲. تفسیر قمی ۱۹۶/۲. 
y‏ خصال ۲۰۶. 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۲۱ 


Blo pam‏ فرمود: ای فاطمه! چرا در این دو روز مرا خبر 
نمی‌کردی که طعام در als‏ نیست. تا sl‏ شما طعامی 
طلب کنم؟ 

فاطمه لا گفت: ای ابوالحسن! من از خدای خود شرم 
می‌کنم که تو را بر چیزی تکلیف کنم. 

عظیم به So glad‏ دینار قرض کرد و خواست که از برای 
dal pls‏ خود طعامی تهیّه کند که نا گاه در راه مقداد را 
ملاقات کرد در روز بسیار گرمی که حرارت آفتاب از 
GIL‏ سر و از زیر پاء او راافرا گرفته و حالش را متغیّر 
گردانیده بود. 

چون حضرت او را در آن وقت و با آن حال مشاهده کرد 
فرمود:ای مقداد! در این ساعت گرم برای چه از خانه بیرون 
آمده‌ای؟ 

مقداد گفت: ای ابوالحسن! از من درگذر و از حال من 
سوّال مکن. 

حضرت فرمود: ای برادر! مرا جایز نیست که از تو درگذرم 
تابر حال تو مطلع‌نگردم» Side o alada jb‏ 
اصرار فرمود. 

پیغمبری گرامی داشته و تو را وصی او گردانیده از خانه 
بیرون نیامده‌ام مگر برای Se Sods‏ و عیال خود را در 


Ye‏ * زندگانی حضرت زهرا BEE‏ (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العیو ن) 


چون فاطمه آن حالت را دید دانست که از جانب خداوند 
است» پس حمد الهی بجا | ورد و صلوات بر حضرت فرستاد» 
AGI‏ طعام را به نزد آن حضرت آورد. 

چون حضرت آن کاسة پر از طعام را دیده شکر حق SES‏ 
به تقدیم رسانید و پرسید: این طعام را از کجا اورده‌ای؟ 
فاطمه گفت: از نزد حق تعالی آمده است. به درستی که 
خداوند هر که را می‌خواهد. بی‌حساب روزی می‌دهد. 
حضرت GES gery‏ امیرمومنان ا را طلبید و پیامبر EE‏ 
«Aba ol EL Je‏ حسن ا حسین ا و جمیع زنان 
Ol‏ حضرت» ازان طعام تناول کردند تا سیر شدند. 

فاطمه 1 فرمود: ان کاسه به حال خود ماند و هیچ کم نشد 
تاآنکه جمیع‌همسایگان خود را از آن سیر کردم و حق تعالی 
در آن خیر و برکت بسیار کرامت فرمود.! 


روزی حضرت VL de‏ به Mable pao‏ گفت: 


آیانزد تو طعامی هس ت که چاشت کنم؟ 

tabs‏ گفت: به حق Ol‏ خداوندی که پدرم رابه 
پیغمبری و تو را به وصایت گرامی داشته, در این بامداد هیچ 
طعامی نزد من نیست تا برای تو حاضر کنم. 

دو روز بودکه به غير از آنچه نزد تومی‌آورم طعامی نداشتم؛ 
از خود و فرزندانم بازمی‌گرفتم وتورابر خودوایشان 
ترجیح می‌دادم. 


۱. خرائج قطب راوندی Y‏ /۵۲۸. 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۲۳ 


danes 
چرا جواب نمی‌گویی؟ یابگو نه تا من برگردم» یابگو آری تا‎ 
le 

e‏ گفت: یا رسول الله از شرم جواب نمی‌توانم گفت» 
بفرمایید تا برویم» حضرت TES gy‏ دست او را گرفت و 
بایکدیگر روانه شدند تا به ba o as‏ درآمدند. 
Mlasbb‏ از نماز فارغ شده در جای خود نشسته بود و در 
پشت سرش کاسه‌ای مملو از طعام بودو بخارازآن 
برمی‌خاست. 

چون صدای حضرت BES ye‏ را شنید از محراب نماز 
خود بیرون آمد وبرآن حضرت سلام کرد و فاطمه. 
عزیزترین مردم نزدآن حضرت بود پس ELO pom‏ 
جواب سلام او را گفت و دست مبارک خود را بر سر او 
کشید و فرمود: ای دختر! بر چه حال شام کرده‌ای» خدا تو را 
رحمت کند؟ 

گفت: به خیر و خوبی شام کردهام. 

فرمود: طعامی برای ما بیاور که تناول کنم. 

پس Bao‏ آن کاسه را برداشت و نزد Blas] que y‏ 
lolo jo el‏ نهاد. 

چون OVAL Ne‏ طعام را مشاهده نمود» از روی تعجب بر 
روی Ba bl‏ نظ ر کرد... 

پس حضرت HEI a‏ دست مبارک خود را در ghee‏ 


۲ * زندگانی حضرت زهرا ل (برگزیده‌ای از GES‏ جلاء العیون) 


خانه گرسنه گذاشته‌ام» چون صدای گرية ایشان را شنیدم؛ 
تاب نیاوردم و با این حال از خانه بیرون امدم. 

چون حضرت بر حال مقداد مطل ع‌گر دید اشک از دیدگان 
مبارکش فرو ریخت و آنقدر گریست که محاسن مبارکش 
تر شد و فرمود: سوگند یاد می‌کنم به آن خداوندی که تو 
به او سوگند یاد کردی که من نیز از برای این کار از خانه 
بیرون آمده ویک دینار قرض نموده‌ام؛ تو را ایثار می‌کنم بر 
نفس خود. 

پس دینار رابه مقداد داد و از شرم به خانه نرفت» به مسجد 
درآمده» نماز ظهر و عصر و مغرب رابا رسول HES‏ 
اداکرد. 

چون حضرت رسول از نماز مغرب فارغ شد از امیرموّمنان 
که در صف اوّل نشسته بود.گذشت؛ پس به پای مبارک خود 
اشاره کرد که برخیز» پس حضرت برخاست و از پی 
رسول eee merry ic‏ 
سلام کرد. 

حضرت سلام او را پاسخ داد و فرمود: یا علی! ایا طعامی 
داری که ما امشب تناول کنیم؟ 

پس RL le‏ شرم سا کت شد و جواب نفرمود. 

حضرت EI pe‏ وحی‌الهی آنچه در آن روز بر 
علی ci AL‏ را دانسته بود و حق Mas‏ او را فرمود که 
در ان شب نزد علیبن |„ طالب افطار AS‏ 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۲۵ 


گرفت. پس بهودی آن چادر را به خانه برد و در ححره گذاشت. چون 
شب شد زن بهودی به آن حجره درآ مد و نوری از آن چادر ساطع دید 
که تمام حجره را روش ن‌کرده بود. چون زن آن حالت غریب را مشاهده 
کرد به نزد شوهر خود رفت و آنچه دیده بود» نقل کرد. 
پس بهودی از شنیدن آن متعجّب شد و فراموش کرده بود که چادر 
Mt ol‏ در آن خانه است» به سرعت شتافت و داخل ححره شد دید 
شعاع چادر آن خورشیدفلک عصمت است که مانند بدر منیر خانه را 
روشن کرده از مشاهد؛ آن حالت تعخبش زیاد شد؛ پس با زنش به خانة 
خویشان خود دویدند و هشتاد نفر از آن‌ها حاضر شدند و از برکت 
plas‏ چادر فاطمه لاء همگی به نور اسلام منو رگردیدند.! 
از حضرت Zo gos alos‏ علی خير العمل» سوّال کر دند. 
حضرت فرمود: یعنی بشتابید به‌ نیکی کر دن به سوی فاطمه و 
فرزندانش, تا روز قیامت. که آن بهترین اعمال است.۲ 
ونیزروایت کرده‌اند که بسیار اتفاق می‌افتاد که حضرت فاطمه ٤ا‏ 
مشغول عبادت می‌شد ویکی از فرزندان وی در گهواره می‌گر یستند. 
حق تعالی ملائکه را امر می‌کرد که گهواره را حرکت می‌دادند تا 
آن حضرت از عبادت فارغ می‌شد.؟ 
روزی حضرت رسو ل٤‏ از خانه بیرون آمد و دست فاطمه ٤‏ را 


در دست داشت و فرمود: 


۱. مناقب ابن شهر آشوب ۳ / ۳۸۷» خرائج ۲ / ۵۳۷. 
les. Y‏ ابن‌شهر آشوب ۳ TYP‏ 
۳. مناقب ابن‌شهر آشوب ۲ / ۴۸۵. 


VE‏ ٭ زندگانی حضرت زهرا لڳ (برگزیده‌ای از GES‏ جلاء العیون) 


دو کتف de‏ لإگذاشت و از روی لطف فشرد و گفت: با 
pl! de‏ به cle‏ دینار تو است که به مقداد دادی» و این 
طعام» پاداش دینار تو از حانب خداوند است. و خدا ه رکه 
را می‌خواهد بی‌حساب روزی می‌دهد. پس رسول EA‏ 
به منزلۀ مریم دختر عمران‌گردانید.! 
LE‏ مانند این ماجرا را از امام محمد باقر روایت کرده که در 
| خرش چنین مذکور است: 
حضرت HES gy‏ فرمود: با علی! She‏ تو y‏ فاطمه Kr‏ 
LSS‏ و مریم است که هرگاه نزد او می‌رفت. طعامی نزد او 
می‌گفت: از نزد خدای عالمیان به درستی که او هر که را 
می خواهد. بی‌حساب روزی می‌دهد. 
پس فرمود: یک ماه از ان کاسه طعام خوردند. کم نشد 
اکنون ان کاسه نزد ماست و حضرت قائم ی از آن کاسه 
روزی امام cline he‏ به قرض شد و چادر حضرت فاطمه ۵ 
راکه از پشم بود» نزد بهودی به عنوان رهن گذاشت و قدری جو قرض 


۱. آمالی شیخ طوسی ۶۱۶ کشف AV / ۲ a‏ تفسیر فرات کوفی AY‏ 
۲. تفسیر عیاشی ۰۱۷۲۱۷۱/۱ 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۲۷ 


آن حضرت bale‏ به حجره‌ای بود که حضرت رسول ٤‏ 
برای خود مقرر فرموده بود -. 

پس حضرت بلال را فرمود: این مرد رابه درب le‏ فاطمه 
چون آن مرد پیر به در سرای Mahl‏ رسید به آواز بلند 
نداکرد: سلام بر شماباد ای اهل BIE‏ پیغمبری و Los‏ فرود 
آمدن‌ملائکه. و dove‏ نزول جبرئیل روح امین با قرآن 
مجید از جانب پروردگار عالمیان! 

پس حضرت فاطمه ۹ فرمود: بر تو سلام» کیستی؟ 

گفت: من مرد پیری از عرب. به سوی پدر تو آمده و ازمکان 
دوری هجر ت کرده‌ام» ای دختر محمّداگرسنه و برهنه‌ام» 
پس با من از مال خود مواسات کن تا خدا تو را رحمت AS‏ 
و رسول MES‏ حضرت laa bl‏ و امیرمو Whole‏ 
سه روز بود که طعامی تناول‌نکرده بودند پس حضرت 
Bilbao‏ پوست گوسفندی که امام حسن و امام حسینءا۵ 
بر روی آن می‌خوابیدند رابه BL‏ داد و فرمود: این رابگین 
شاید حق تعالی از این بهتر را برای تو ميش رگرداند. 

اعرابی گفت: ای دختر محمّد! من به سوی تو ازگرسنگی 
شکایت کردم و تو پوست گوسفندی به من دادی» من چه کنم 
باآن با اینگرسنگی که دارم؟ 

چون > ab a‏ این سخن را از سائل شنید 
گردنبندی راکه فاطمه دختر حمزه برای آن حضرت هدیه 


٦‏ * زندگانی حضرت زهرا ی (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 


فاطمه دختر محمّد. پار هتن من و دل من و حان من باشد که 
در ميان دو پهلوی من است؛ پس هر که او را آزار کند. مرا 
آزرده و هر که مرا ببازاره خدا را آزار داده است:۱ 


pam‏ رسو BES‏ به فاطمه تلا گفت: 


و اورا در هر جای از بهشت که باشم» به من ملحقگرداند. 


امام صادق اش روایت کرده است که: 


روزی رسول ls‏ نماز عصر را ادا کرد. چون از نماز 
فارغ شد در محراب نشست و مردم بر دور آن حضرت گرد 
Gaul‏ گاه AO‏ رت بیدا شد که 
جامه‌های کهنه پوشیده بود و از نهایت پیری, خود را 
نمی‌توانست نگاه دارد. 

پس lg glas go O ju‏ او احوال پرسید. 

مرد پی رگفت: یا رسول الله! من گرسنه‌ام مرا طعام ده 
برهنه‌ام مرا جامه ده» و فقیرم مرا بی‌نیازگردان. 

BES pam‏ فرمود: از برای تو نزد خود چیزی نمی‌يابم» 
ولیکن دلالت کنندۀ بر خی مثل انجام دهندة آن است برو 
به سوی خان کسی که خدا و رسول او را دوست می‌دارند و 
او خدا و رسول را دوست می‌دارد و رضای خدا رابر جان 
خود اختبار می‌کند. برو به سوی حجرة فاطمه و خانة 


۱ کشف العْمّه ۲ /۹۴. 


فصل سوم: فضایل آسمانی ٭ ۲۹ 


و دویست درهم ویک برد یمانی و شتری که دارم تا تو را 
سیر شوی. 

اعرابی گفت: ای مرد چه بسیار جوانمردی به مال خود. 

پس عمّار او را با خود برد و آنچه گفته بوده تسلیم او نمود. 

اعرابی به خدمت PES gus y‏ برگشت. 

حضرت فرمود: ای اعرابی آ یا سیر و پوشیده شدی؟ 

اعرابی گفت: بلی مستغنی و بی‌نیاز شدم. پدر و مادرم BIB‏ 
و 

حضرت فرمود: پس جزا ده فاطمه را به آنچه نسبت به تو 
انجام داد. 

گفت: خداوندا توبی پروردگاری که تو را حادث نیافته اې 
همیشه بوده‌ای. و خدایی که عبادت کنیم, به جز تو نداریم» 
و توبی روزی دهنده ما بر همه Se‏ خداوندا عطاکن به 
فاطمه آنچه دیده ندیده باشد و گوشی نشنیده باشد. 

پس رسول HES‏ بر دعای او آمین گفت و رو به اصحاب 
خود کرد و فرمود: حق تعالی در دنبا به فاطمه عطا کرده 
است آنچه اعرابی برای او دعا نمود زیرا که منم پدر او 
و احدی از عالمیان مثل من نیست. و علی شوهر اوست که 
اگر علی نمی‌بود فاطمه را مانندی نبود» حق تعالی به او حسن 
و حسین راعطاکرده و به هیچکس از عالمیان چنین 


فرزندانی نداده است. بهترین فرزندزادگان پیغمبراننده 


۸ * زندگانی حضرت زهرا ۵ (برگزیده‌ای از OES‏ جلاء العیون) 


فرستاده‌بود. ازگردن خودگسیخت وبه سوی اعرابی افکند و 
فرمود: این گردنبند رابگیر و بفروش, شاید که حق تعالی 
تو رااز این بهتر عوض دهد. 

پس اعرابی آن گردنبند را برداشت و به سوی مسجد 
HES yo)‏ آمد-هنوز حضرت با اصحاب نشسته بود - 
گفت: یا رسول الله! فاطمه این گردنبند را به من داد و فرمود: 
بفروش شاید خدای تعالی برای تو بهتر از این ميش رگرداند. 
آن حضرت چون این سخن را شنید. گریست و فرمود: 
چگونه خدای از برای تو از این بهتر میشرنگرداند و 
حال آنکه فاطمه دختر محمد بهترین دختران فرزند آدم 
ان رابه تو داده است. 

پس در آن حال غار برخاست و گفت: با رسول اا یا 
رخصت می‌دهی مراکه این گردنبند را بخرم؟ 

فرمود: ای عمّاراگر در این گردنبند تمام جن و انس‌شریک 
شوند هر ينه حق تعالی OLE!‏ رابه آتش جهنم معذب 
نسازد. 

عمّا رگفت: ای اعرابی! آن را به چند می‌فروشی؟ 

گفت: به آن قدر که از گوشت و نان, سیر شوم و بایک برد 
یمانی خود را بپوشانم و در آن برد برای پروردگار خود نماز 
کنم ویک دینار طلاکه مرا به اهل خود برساند. 

در آن وقت lee‏ سهم خود را از غنیمت خیبر فروخته بود. 
پس ls‏ رگفت: این گردنبند را از تو می‌خرم به بیست دینار 


فصل سوم: فضایل آسمانی * ۳۱ 


امام UNE‏ فرمود: 


SB blo do‏ رابه این سبب Bios‏ می‌گفتند که 
ملائکه از آسمان فرود میآمدند و او را ندا می‌کردند 
چنانچه مریم دختر عمران را ندا می‌کردند. پس می‌گفتند: 
به درستی که خداوند عالمیان تو رابرگزیده است و تو را 
ab‏ و معصوم گردانیده و تو را بر زنان عالمیان اختیار 
کرده است. ای فاطمه! عبادت کن و خاضع شو برای 
پروردگار خود و سجودکن و رکوع نما با رکوع‌کنندگان پس 
او باملائکه سخن می‌گفت وملائکه با او سخن می‌گفتند. 
پس شبی باملانکه گفت: آیا کسی مغل مریم دختر عمران 
برگزیده زنان عالمیان نیست؟ 

ایشان‌گفتند: مریم بهترین زنان زمان خود بود. خدای تعالی 
تورا بهترین زنان زمان خود و زمان مریم و بهترین زنان 
الین و آخرین‌گردانیده است.! 


در شب جمعه. مادرم حضرت Skah‏ در محراب 
عبادت خود ایستاد و مشغول بندگی خدای تعالی‌گردید و 
پیوسته در رکوع و سجود و eld‏ و دعا بود تا صبح طالع شد. 
شنیدم پیوسته برای موّمنین و مؤمنات دعا می‌کرد و ایشان را 
نام می‌برد. و برای ایشان بسیار دعا می‌کرد و برای خود 
gle‏ نمی‌فرمود. 


VAY الشرایع‎ fle.) 


۰ * زندگانی حضرت زهرا تا (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العیون) 


و بهترین جوانان اهل بهشتند... 

پس عمّار آن‌گردنبند را بامُشک خوشب وکرد و در برد یمانی 
پیچید و غلامی داشت که او را age‏ نام کرده بوده - و از سهم 
غنیمت خیبر او را خریده بود » پس آن‌گردنبند را به غلام 
داد وگفت: این رابه خدمت حضرت رسو PRES‏ ببر و تو را 
نیز به او بخشیدم. 


چون غلام آن را به خدمت پیغمبر آورد. آنچه عمّارگفته 


بود عرض کرد. 
فرمود: برو به نزد فاطمه و گردنبند رابه او بده و تو را به او 


چون غلام به خدمت فاطمه لا رفت و پیغام حضرت را 
رسانید. Baal‏ گردنبند راگرفت و غلام را آزاد کرد 
پس غلام خندید. 

حضرت فرمود: جرا می‌خندی؟ 

گفت: تعجّب می‌کنم از بسياري برکت این گردنبنده 
گرسنه‌ای راسی کرد برهنه‌ای را پوشاند» فقیری را غنی کرد» 
بنده‌ای را آزاد کرد و باز به صاحبش برگشت.! 


امام SL‏ ای فرمود: 


خدا به چیزی از تعظیم و تمجید او که از تسبیح Bab‏ 
بهتر باشد. عبادت نشده واگرازآن» جبز بهتری می‌بود. 
هر اينه رسول BES‏ آن رابه فاطمه عطا می‌کرد.۲ 


.۱۳۷ بشارة المصطفی‎ .١ 
.۳۴۳/۳ ۲.الکافی‎ 


۲ زندگانی حضرت زهرا تالا (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العيون) 


پس گفتم: ای مادر! چرا از برای خود دعانکردی؛ همانطور 
که برای‌دیگران دعاکردی؟! 


گفت: ای فرزند! اول همسایه را باید رسید وآ خر خود را.! ۴ 


پیوند مقذس! 
شیخ مفید و ابن‌طاووس و | کثر اعاظم Lale‏ (رضوان الله علیهم) ذ کر 
کرده‌اند که ازدواج با سعادت Je‏ و a‏ شب پنج شنبه پیست و 
یکم ماه محرّم از سال سوم هجرت واقع شد.۲ 
شیخ طوسی در آمالی روایت کرده که پیوند مقدّس حضرت امیر 
و rol‏ بعد از رجوع از جنگ بدر و چند رو زگذشته از ماه 


شوّال و بعضی گفته‌اند روز سه شنبة ماه ذی ححه بود.۳ 


حضرت UNE‏ فرمود: 
SI‏ حق تعالی de‏ را برای Mabb‏ خلق نمی کرد برای 
او کفوی نود" 


pl.‏ فصل در متن اصلی. در دو فصل نگاشته شده است. 
۲ بحار الانوار ۴۲ / AY‏ 

۰۴۳ آمالی شیخ طوسی‎ y 

۱ علل الشرایع ۰۱۸۱ ۴ آمالی شیخ طوسی ۰۴۳ 


فصل چهارم: ei‏ ٭ ۳۵ 
امام alo‏ فرمود: 
امیر مؤمنان اتا هیزم فراهم می‌کرد و آب از چاه می‌کشید و 
خانه را می‌زفت و ao‏ نی زگندم آرد می‌کرد و به ALS‏ 
خمیر و پختن نان می‌پرداخت.! 
e‏ فرمود: 
و هر لحظه که به فاطمه‌می‌نگر یستم» خزن واندوه از 
وجودم رخت برمی‌بست.۲ 
رسول BES‏ از A e‏ سؤال فرمود: همسرت راچگونه 
یافتی؟ 
پاسخ داد: او بهترین یاور من بر طاعت الهی است. 
واز فاطمه سوال فرمود. 


Y 5 ون‎ e <q 


SI) 
۰۱۳۴/۴۳ بحار الانوار‎ ۲ 
۰۱۱۷ / ۴۲ بحارالانوار‎ .۳ 


٤‏ * زندگانی حضرت زهرا ی (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 


حضرت AO‏ روایت کرده است که حضرت رسول اه فرمود: 
بین فاطمه و علی‌بن ابی‌طالب پیوند برقرارنکردم» مگر بعد 
ازآنکه خدای تعالی مرابه آن امر نمود' 

پیامبر E‏ فرمود: 
Ke‏ به نزد من آمد و گفت: ای محمّد! به درستی که 
حق تعالی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: فاطمه را 
به ازدواح على درآوردم. پس وی را به ازدواج علی درآور؛ 
و درخت طوبی را امر کردم که در و ياقوت و مرجان 
بردارد. به درستی که اهل اسمان شاد شدند و زود باشدکه 
دو پسر از ایشان متولد شود که بهترین جوانان اهل بهشت 
باشند» و اهل بهشت به ایشان زینت یابند» پس یا محمد 
شاد باش که تو بهترین پیشینیان و آیندگانی." 

حضرت رسو ل ا فرمود: 
حق تعالی Oke‏ من و علی برادری برقرار نمود و در بالای 
هفت آسمان دختر مرا به ازدواج او درآورد» وملائکة 
مقربان را بر آن گواه‌گرفت. و او را وصی و خليفة من 
گردانید. پس علی از من است و من از اویم. و دوست او 
دوست من و دشمن او دشمن من است. به درستی که ملانکه 


N a ۳ : 7‏ 
به محبّت او به سوی خدای SB SLE‏ می جویند. 


۱.عیون آخبار الرضا اا ۲ /۶۴. 
۲. عیون آخبار الرضا اا ۰۳۰/۲ 


۳. آمالی شیخ صدوق ۰۱۰۸ 


O 


رنج‌های بی‌پایان 


AS روایت کرده است‎ leg! 
شد آنقدر يست‎ EL چون‌هنگام وفات حضرت‎ 
که اب دیده‌اش بر محاسن مبارکش جاری شد.‎ 
گفتند: یا رسول الله! سب ب گرية شما چیست؟‎ 
من بعد از من»‎ Sat فرمود: برای فرزندان خود و آنچه بدا‎ 
نسبت به ایشان خواهند کرد گریه می‌کنم. گویا فاطمه‎ 
دختر خود را می‌بینم که بعد از من بر او ستم کرده باشند و‎ 
ندا کند که: باابتاه با ابتاه؛ و آخدی از امت من او را‎ 
ASS یاری‎ 
چون فاطمه ی این سخن را شنید» گریست.‎ 
فرمود:گریه مکن ای دختر!‎ HME حضرت رسول‎ 
AS A ERDE 
wre گریه نمی‌کنم.و لیکن از مفارقت تو ای رسول خدا‎ 


فصل پنجم: رنج‌های بی‌پایان x‏ ۳۹ 


او نداریم. پس جمعی از اصحاب تابع او شدند که ما را به کتاب رسول 
خدا احتیاج نیست. و جمعی So‏ گفتند: اطاعت ES gs y‏ 
همه واجب است و رنجانیدن خاطر شریف پیامبر در چنین حالی 
روا نیست. پس در میان صحابه نزاع شد و آوازها بلند کردند. 

و را اش کرو 
دانست که هرگاه در حیات او gle‏ این‌گونه ظلم نهادند, بعد از او با 
اهل بیت او چه خواهندکرد لذا فرمود: از پیش من بروید و بیش از این 
مرا Ale‏ مسازید. و مرا با پروردگار خودگذارید. 

چون روح مطهّر حضرت TE gy‏ به عالم وصال ارتحال نمود 
به مقتضای وصیّت ایشان. حضرت Eh le‏ با جبرئیل امین به تجهیز 
و تکفین و تخسیل OT‏ حضرت اشتغال نمودند. 

عمر وابوبکر و جمعی از منافقان اصحاب که در زمان رسول BRE‏ با 
یکدیگر بیعت کرده بودند که بعد از وفات سید عالم GEE‏ حضرت 
EL Le‏ را از خلافت منع نماینده فرصت غنیمت دانسته. جنازةٌ 
BES gy‏ را در میان‌گذاشته به سقیفة بنی‌ساعده رفتند! و درامر 
خلافت MS else‏ 

بعد از منازعة بسیار و مجادلة بی‌شمار از مهاجر و انصان 


عا نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید ۰۵۶۳/۲ مناقب ابن‌شهر آشوب ۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ ارشاد شیخ مفید 
۶ آعلام الوری AY‏ بحار الانوار ۸/۴۳ ۴۶. 

۱ یمین قیس هلالی (م (GA‏ در کتابش به طور مشروح به نقل این واقعه می‌پردازد 
وابن‌ابی الحدید معتزلی (م ۶۵۶ق) در شرح نهج البلاغه (ج Y‏ / ص ۵-۳) ماجرای سقیفه راز 
کتاب احمدبن عبدالعزیز جوهری (م ۲۲۳ ق) نقل می‌کند و علمای شیعه در GUS‏ هایی چون: 
«الروضة من الکافی». «الشافی». «تلخیص الشافی». «احتحاج». «بحار الانوار» به ذکر آن واقعه 


۸ * زندگانی حضرت زهرا ی (برگزیده‌ای از کتاب جلاء العیون) 


حضرت فرمود: بشارت باد تو را ای دختر که زود به من 
ملحق خواهی شد و تو اول کسی از اهل بیت من خواهی بود 
که به من ملحق می‌شود.! 
رسول اکرم ni‏ وقت وفات به حضرت على ya PL‏ 13 
سلام خدا بر توبادای پدر دوگل بوستان من! ...زود باشدکه 
دو رکن تو خراب شود. 
چون BE ILS pte‏ دنیا رفت. de‏ فرمود: 
این یک رکن من بودکه خراب شد. چون حضرت 
فاطمه 1 از دنیا رحلت نمود» فرمود: این رکن دوم بود" 
آری! چون بیماری حضرت ES‏ به اشتداد انجامید» جمعی از 
مهاجرین و انصاربر بالین آن حضرت حاضرگشتند. از آنجاکه حضرت 
HES uy‏ می‌دانست که اصحاب او به des cay‏ وفا نخواهند 
نمود» فرمود: ای‌گروه! دوات و قلم و صحیفه‌ای نزد من pele‏ سازید تا 
نامه‌ای برای شما بنویسم که بعد از وفات من هرگ زگمراه نشوید.؟ 
چون عمربن الخطاب می‌دانست که رسول اکرم ا می‌خواهد 
خلافت امیرالمومنین MA‏ رابنویسد." گفت: این مرد بیماری بر او غلبه 
کرده و هذیان می‌گوید." کتاب خدا ما را کافی است y‏ احتیاج به کتاب 


۱. آمالی شیخ طوسی ۰۱۸۸ 

۲. مناقب ابن‌شهر آشوب ۰۴۱۰/۲ 

۳. تاریخ pol‏ و الملوک ۰۴۶۳/۲ الطبقات الکبری ۲ ۲۴۲. 

۴ با آنکه حق سبحانه و تعالی در سورهٌ نجم آیات ۳و ۴می‌فرماید: 

و ما sod! ye Gb‏ # ان هو إلا وَحْى يُوحئ4. 

۵. صحیح بخاری ۰۱۱۸/۲ صحیح مُسلم ۱۴/۱ مُستد احمدین حنبل ۰۲۲۲/۱ شرح 
2 


فصل پنجم: رنج‌های بی‌پایان x‏ )£ 


عمر دید که جمیع مهاجر و انصار به غیر از حضرت eb Je‏ و چهار 
نفر از خواص اصحاب آن حضرت. باابوبکر بیعت کردند. به او گفت: 
چرا علی رابه بیعت خود نمی‌خوانی, ally‏ که اگر با تو بیعت 
ننماید» خلافت بر تو قرار نبابد... 
پس‌ابوبکر به سوی آن حضرت فرستاد و وی رابه بیعت خود 
oe‏ 
امیرمؤمنان WL‏ فرمود: سوگند خورده‌ام که از خانه بیرون نیایم و 
ردای بر دوش نیندازم تا ا یات قرآن را جمع نمایم.! 
پس‌ابوبکر طبق قرار قبلی, قلفذ ودیگران را به نزد علی sli ¿Y‏ 
که: خلیفة رسول خدا را احابت کن! 
حضرت علی BAB‏ 90 19 
چه زودبر رسول خداافترا بستی! 
چون اين پیغام را به او رساند.ابوبکر گفت: علی راست می‌گوید. 
رسول خدا مرا خلیفه‌نکرده است. 
عمر در خشم شد و برجست؛ابوبکر برای مصلحت خود به او گفت: 
دیگر بار فرستاد که: امیرالمومنینابوبکر تو را طلب می‌نماید! 
A de‏ فرمود: دوران شما به رسول خدا هنوزنزدیک است»مگر 
فراموش کردید که خدا مرا امیرالمومنین خواند و مرا به این اسم 
مخصوص گردانید و رسول EIS‏ شما راامر فرمود که به این لقب 
گرامی بر من سلام کنید» مگر نشنیدید که رسول اه فرمود: 


۱.إحتجاج OF OY‏ الامامة و السیاسه ۲۰-۱۲. 


(sell? Yo و زندگانی حضرت زهرا تالا (برگزیده‌ای از کتاب‎ Lo 


امر حکومت برابوبکر قرار یافت. و او خلافت را قبول کرد و FS‏ 
مهاحرین و انصار وصیّت پیامبر TBE‏ و ببعت EL Je‏ را در نظر نداشته, 
و با او بیعت کردند. 

چون سبد اوصیاء از دفن سرو ر انبیاء فارغ شد و بی‌وفایی اصحاب را 
مشاهده gos‏ غمگین گردید و چون شب درآ مد امام حسن و امام 
An‏ را با خود برداشته به خانة یک یک از مهاجران و انصار 
درآمد و ایشان را از عقوبت الهی بترسانید» و وصیّت رسول خدا را در 
غدیر خم بر OLE!‏ خواند. و از ایشان نصرت و یاری طلبید و از آن 
گروه به جز بیست و چهار نفر اجابت‌نکردند و چون صبح طالع شد. 
از آن بیست و چهار نفر به غیر از چهار فرد بر بیعت نمانده بودند. 

آن حضرت تاسه شب ایشان را به بیعت دعوت می‌فرمود و از ایشان 
طلب GL‏ می‌نمود. و به جز چهار نفر -و به روایتی سه نفر -اجابت 
ننمودند. لذا a Eh As‏ مسجد درآمد. و حجّت را در جمع اصحاب بر 
ایشان تمام کرد و آیاتی که جبرئیل در شأن او آورده بود بر ایشان خواند 
وانچه راسد انبیاء در شان اوفرموده‌بود برایشان حجت ساخت و از 
مهاجر و انصار شهادت بر حقیقت گفتار خویش طلب نمود جملگی 
به راستی‌گفتار او شهادت دادند. 

همین که‌نزدیک شد مردمان از بیعت باابوبکر پشیمان گردیده 
به حق بازگردنه عمر بترسید و جمعیّت مردم را متفّق ساخت 
و حضرت e de‏ به حجرهٌ خود مراجعت نمود. 

چون آن حضرت از هدایت آن قوم مأیوسگردید. به امر 
AS‏ جمع قرآن اشتغال نمود. 


Pesos 

ولی de‏ به امر خدا صبر می‌نمود و متعرّض ایشان نمی‌شد. تا 
آنکه habbo a>‏ بی‌تا بگردیده به پشت ور al‏ در Je‏ که از 
درد وال عصابه به سر بسته و جسم شریفش به سبب مصیبت 
پیامبر HE‏ بسیار نحیف گردیده بود» فرمود: ای عمرا از ما چه 
می‌خواهی؟ ما را به مصیبت خود نمی‌گذاری! 

عمر گفت:در ESL)‏ و گرنه اتش ay‏ در خانة شما می‌اندازم و شما 
را می‌سوزانم.! 

پس او از آن سخنان هیچ پروا نکرد و از همراهان خود هیزم طلبید 
و در خانة اهل بیت رسالت را شعله‌ور نمود و سوزاند و آن را فشار 
داده, کشود. 

حضرت زه SEH‏ مقابل او ایستاد و فریاد برآورد: پا ابتاه! 
یا رسول الله! و او را از داخل شدن, مانع شد. 

عمر BME‏ شمشیر را به پهلوی فاطمه زد" 

ol‏ بان Bi‏ باز فریاد بر ورد: ای پدر جان! 

باز او تازیانه بلند کرد و بر بازوی مبارکش زد. 

فاطمه 1 فریاد می‌نمود: یا ابتاه! حال اهل بیت خود را ببین! 

سلمان و ابوذر و مقداد oll Sy‏ به یاری حضرت BEL pol‏ 
بر خاستند. 


۱. تاریخ الأمم و الملوک ۴۴۳/۲ العقد الفرید ۵ / ۰۱۲ آنساب IBY)‏ ۱/ ۰۵۸۶ شرح 
نهج البلاغة ابن‌ابی الحدید ۱۳۴/۱ ۰۱۹۰/۲ 


۲ الملل و النحل ۲ / ۸۳ء مُرُوج الذهب ۳۰۸/۲ که استخوان پهلو بشکست و فرزندش 


EY‏ ٭ زندگانی حضرت زهرا نا (برگزیده‌ای از GES‏ جلاء العیون) 


«علی امیرموّمنان و rte‏ مسلمانان و حامل لواء حمد و colo‏ 
کرامت و محد است. خداوند عالمبان در روز قیامت او رابر صراط 
بنشاند که دوستان خود را بنوازد و داخل بهشت سازد و دشمنان خود 
رابه خواری در آتش اندازد.» 

چون اين پیغام به SUT‏ رسید. باز عمر برجست و گفت: من می‌دانم 
که تا او رانکشم. امر ما مستقیم نمی‌شود»بگذار تا من بروم و سر او را 
برای تو بیاورم. 

بازابوبکر برای مصلحت. او را سوگند داد که بنشین؛ و به سوی 
Bb de‏ فرستاد که بیا؛ابوبکر تو را می‌طلبد. باز حضرت ی اجابت 
ننمود و فرمود: من مشغول وصیّت‌های حضرت رسولم. 

در نهایت چون آن دو دانستند که lol de‏ بیعت را قبول 
نمی‌نماید. LEB‏ خالدین ولید و جمعی‌دیگر را به در خانة اهل بیت 
رسالت و حج ره عصمت و طهارت فرستاده و به آن‌ها گفتند: EL Je‏ 
از خانه بیرون آورده؛ به مسجد آورید تااز او بیعت‌بگيریم. 

چون به خانۀ اهل بیت رسالت رسیدند اذن دخول طلب کردند ولی 
آن حضر o‏ آن‌ها را احازت نفرمود. 

لذا به سوی عمر وابوبکر بازگشتند و گفتند: ما را رخصت نمی‌دهد 
که بر وی داخل شویم. 

پس عمر بر ایشان‌بانگ زد که: شما را به اجازت او کاری نیست؛ 
به هر نوع که باشد وی را از خانه برون آورید. 

و دراین مرتبه خود با ایشان آمد و فریاد بلند کرد و پای بر در کوبید 
و داد زد: ای پسر ابوطالب در رابگشا! 


فصل پنجم: رنج‌های بی‌پایان x‏ 20 


چون نظرابوبکر بر آن حضرت افناد گفت: دست از او بردارید. 

حضرت فرمود: ایابوبکر! به کدام حق و به کدام فضیلت و میراث؛ 
در خلافت تصرف کرده‌ای؟ دیروز به امر پیغمبر با من در غدیر خم 
بیع تکردی» و ala‏ آن حضرت. بر من به امارت مؤمنان سلام کردی. 

oe er E ee‏ بت کت 
این سخنان رابگذار و بیعت کن. 

حضرت فرمود: گر ua‏ چه خواهی کرد؟ 

we ee ae 

BES برادر حضرت رسول‎ segeln BO já 
tro y خدا و‎ pol رابه قتل می‌رسانی. به خدا سوگند که اگر اطاعت‎ 
پیغمبر خدا نمی‌بود» بر تو معلوم می‌شد که چه کسی ضعیف تر است.‎ 

گفت: San‏ خدا Lal cab‏ برادر رسول خدا خیر !۱ 

پس سلمان برخاست و گفت: ای‌ابوبکر از خدا بترس و از محلسی 
که RY‏ آن نیستی دور شو حق خلافت رابه اهلش‌بگذار و جمیع EA‏ 
را تاروز قیامت به جهالت و ضلالت مگذار. 

عمر بر اوبانگ زد که: ای سلمان تو را به این کارها چکار است؟ 

سلمان گفت: به خدا سوگند که اگر می‌دانستم که به شمشیر خود 
یاری این دین می‌توانم کرد. هر | an‏ شمشیر می‌کشیدم و مردانه در راه 
خدا جهاد می‌کردم تا شما با o‏ رسول خدا چنین AES‏ پس رو 
به سوی مردم کرد وگفت: کردید ونکردید و ندانید که چه کردید 
به دین درا مدید و از دين به در رفتید. پس بشارت می‌دهم شما را به بلا 


No AY و السیاسة‎ ةمامإلا.١‎ 


٤‏ * زندگانی حضرت زهرا لا (برگزیده‌ای از GES‏ جلاء العیون) 


نزدیک شد که فتنة عظیمی بر پا شود پس حضرت ایشان را منم کرد 
و فرمود: مرا با ایشان‌بگذارید. خدا مرا مآمورنکرده است که در این 
وقت با ایشان جهاد کنم. 

پس آن کافران ریسمانی در گردن آن حضرت انداخته و وی را 
به سوی مسجد کشیدند.! 

چون به در خانه ui‏ حضرت Bilal‏ که در کنار درب 
بود -مانع آنان شد. 

پس قنفذ"-و به روایت دیگر عمر -با تازیانه به بازو و پهلوی 
lab‏ زد" که شکست و ورم کرد. 

باز Ol‏ حضر li‏ دست از A de‏ برنمی‌داشت تاآنکه درب را 
بر آن حضرت فشردند و دنده‌ها و پهلوی آن SL‏ راشکستند و فرزندی 
که در جان خویش داشت و پیغمبر او را محسن نام کرده بوده 
شهید کردند؛ در ان ساعت سقط شد و Mlabb‏ بر اثر ان ضربت از 
دنیا رفت. به روایتی‌دیگر: مغیرةبن شعبه با عمر درب را به آن بانو لا 
زد و فرزند او را شهید کرد. 

پس Lo de‏ را به مسجد کشیدند. آن جفا کاران از پی او می‌رفتند 
و هیچ یک او را یاری نمی‌کردند. 

سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بُریده فریاد می‌کردند و می‌گفتند: 
چه زود خیانت کردید با رسول BES‏ 5 وکینه‌های سینه‌های خود 
را ظاهر کردید و انتقام آن حضرت را از اهل بیت او کشیدید. 


۱استیعاب ۰۲۸۹/۲ صبح Cube YI‏ ۰۲۲۸/۱ شرح نهج Ae Mul‏ ابن‌ابی الحدید ۶ FAL‏ 
۲ احتجاج ۰۱۰۵/۱ بحارالانوار ۰۲۶۱/۲۸ 


۳. همین ضربت» قوی ترین اثر را در سقط جنین آن بان نمود. 


فصل پنجم: رنج‌های بی‌پایان = ۶۷ 


ای برادر! قوم مرا Wash Shad‏ ونزدیک شد که مرابکشند. 

به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق ٤ب‏ روایت کرده‌اند 
که چون حضرت امیرالمؤمنین ا را به مسجد درا وردنده حضرت 
فاطمة 3 Bl o‏ ' مجروح و نالان و خشمنا ک وغمگین با جمیع بانوان 
بنی‌هاشم از خانه بیرون آمده و به مسجد BRE gu y‏ رو آوردند. 

چون به مسجد درا مده به نزدیک ضریح مقس حضرت رسید. 
به خروش و آواز بلندگریست وآهی چند از دل پر درد برکشید و 
فریاد برآورد: ای‌گروه‌ستمکار و ای قوم غذار! از پسر عم دست 
بردارید به حق آن خدایی که پدرم محمّد مصطفی BE‏ را به راستی 
فرستاده که اگر این ظلم رافرونگذار ید و دست ازآن حضرت‌برندارید. 
گیسوان خود را بر سر پریشان می‌کنم و پیراهن پدرم رسول VERS‏ 
بر سر اندازم. و دست در دامن کبریای احدیّت بزنم وبه درگاه رب 
فریاد برآورم و ناله‌های آتش بار از دلافکار برکشم و gl yo‏ غضب 
الهی رابه جوش PIE sl»‏ چند از Ries‏ پر درد برکشم که زمین 
و زمان را بسوزانم ویک متنفس از شماروی زمین نگذارې واه که 
ناقة صالح نزد خدا از من‌گرامی‌تر نیست. و بچ او نزد خداوند 
عالمیان, از فرزند من عزیزتر نمی‌باشد.۲ 

سلمان گوید: من‌نزدیک آن حضرت ایستاده بودم ديدم که 
دیوارهای مسجد رسول ES‏ به لرزه درآمد و بلندگردید. به نحوی 
که اگر کسی می‌خواست از زیر آن عبور AS‏ می‌توانست. من چون 
آن حال را مشاهده کردم بر خود لرزیدم و آثار غضب الهی را دیدم. 


AS.)‏ بر اثر ضربت عدو بی‌هوش بر زمین افتاده بوه چشم گشود. 
۲.حتحاج ۵۶/۱ تاریخ یعقوبی ۰۱۱۶/۲ 


EN‏ زندگانی حضرت زهرا ۵ (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیون) 
calls‏ از تعمت و ld‏ نعد از این سعمکاران بشما ساط 
خواهند شد وبه جور و ظلم در Oke‏ شما سلوک خواهند کرد و PES‏ 
خدا واحکام او را دل می‌کنند. 

پس ابوذر و مقداد و عمّار نیز برخاستند. و هریک حچت‌ها بر 
آن‌ها تمام کردند؛ پس رو کردند به جناب امیرالمومنین Wh‏ و گفتند: 
چه می‌فرمایی؟ اگر رخصت می‌دهی شمشیر می‌کشیم و با ایشان جهاد 
می‌کنیم تاکشته شویم. 

o‏ کف رها دراه 
و وصیّت حضرت al PEL‏ یاد آورید. 

ابوبکر بر بالای منبر نشسته بود و سخن نمی‌گفت. 

عم رگفت: چه نشسته‌ای بر بالای منبر و علی در زیر منبر با تو بیعت 
نمی‌کند و با تو در مقام محاربه است» رخصت بده تاگردنش رابزنم. 

در آن وقت امام حسن و امام > بالای سر پدر بزرگوار 
خود ایستاده بودند. چون این سخن را از آن ملعون شنیدند. گریستند 
و به خروش آمدند. و روبه قبر جد بزرگوار خودکرده و فریاد 
برآوردند: یا جدّاه یا رسول abl‏ ما رابه این حال بی‌یار و یاور ببین. 

پس حضرت OLA de‏ رابه سينة خود چسبانید و فرمود:گریه 
مکنید به خدا سوگند که ایشان قدرت آن ندارند که پدر شما را 
ds‏ 

در احادیث معتبر وارد شده است که چون آن حضرت را به مسجد 


درآوردند. رو به سوی مرقد مطهر حضرت رسالت ا کرد و فرمود: 


OLS. J‏ شْلیم‌بن قیس ۲۴۹ با اندکی اختلاف. 


2er 


سهادت جانکداز! 


شلیم‌بن قیس می‌گوید: 


از ابن‌عباس شنیدم که می‌گفت: چون بیماری حضرت 
فاطمه 1 شدید شد. EL Le‏ طلبید و فرمود: وصیّت 
می‌کنم تو راکه... تابوت مرا چنانچه ملانکه برای من وصف 
کردند بسازی» ونگذاری که احدی از دشمنان خدا در 
[تشییع] جنازه من حاضر شوند. 

پس همان روز babs‏ از Lio‏ رحلت کرد. از صدای 
گریه مدینه به لرزه درآمد ومردم را دهشتی روی داد مانند 
روز وفات حضرت رسالت BE‏ 

پس‌اپوبکر و عمر به تعزية حضرت WL de‏ مدند و گفتند: 
تا ما حاضر نشویم بر دختر رسول خدا نمازنگزار. 

چون شب درآمد. Ale‏ عباس و فضل پسر ای 


\ .93 فصل اخیر. در متن اصلی در ذیل یک فصل نگاشته شده است. 


۸ * زندگانی حضرت زهرا ‏ (برگزیده‌ای از OES‏ جلاء العیون) 


پس به‌نزدیک آن حضرت آمدم و استغائه نمودم: ای سرور بانوان» 
وای بتول عذرا؛ و ای خاتون قیامت. و ای بانوی کرامت. و ای 
جگرگوشة رسول ثقلین» و ای مادر سبطین, بر این قوم پبخشا و بر El‏ 
پدر خود رحم نماء شما اهل بیت رحمت و شفاعتید. چون پدرت 
رحمت عالمیان بود. شما باعث عذاب الهی بر ایشان مشوید. 

آن بانو التماس مرا قبول نمود» به حجرة طاهره مراجعت فرمود. 
و دیوارهای مسجد بر جای خود قرارگرفت. وگرد به نحوی بلندگردید 
که تمام مسجد رافرا گرفت.! 

و حضرت امام محمد Bl‏ ای فرمود: 

به خدا سوگند که اگر Mba bo pam‏ موی سر خود را 
هس 

و به روایتی‌دیگر able‏ به مسجد آمد. پیراهن حضرت 
رسالت پناه رابر سرگذاشته بود و دست امام حسن و امام la Pl‏ 
گرفته» فریاد زد: ای‌ابوبکر! تو را با ماچکار است می‌خواهی فرزندان 
مرا تیم کنی؟ به خدا سوگند که اگر بد نبودی» موی سر خود می‌گشودم 
و به درگاه خدا صدا بلند می‌کردم. 

پس مردی از آن گروه به‌ابوبک ر گفت: می‌خواهی همه را هلاک 
5 


او ترسید و دست از cable zB de‏ و حضرت به خانه برگشت.۲ 


۲۲۲/۱ حتجاج‎ ۱ 
Y VAT A ۲الکافی‎ 


۰ # زندگانی حضرت SELES‏ (برگزیده‌ای از OLS‏ جلاء العیو ن) فصل ششم: شهادت جانگداز * ۵۱ 


و مقداد و سلمان و ابوذر و lis‏ را طلبید وبر حنازه همچنین در ju‏ شریف حضرت Mlasb‏ در وقت درگذشت. 

جون صبح شد. مقداد به‌ابوبکر و عمرگفت: ما دیشب شریف BEL SL Ol‏ در آن وقت» هحده سال بو ده و اصح و اشهر ميان 

فاطمه را دفن کردیم. علمای atolel‏ همین قول است. 

عمر به‌ابوبک رگفت:نگفتم چنین خواهند کرد؟ در مورد محل قبر آن BE SL‏ نیز اختلاف نظر واقع شده است. 

عبّاس گفت: فاطمه خود چنین وصیّت کر ده بودکه شما بر او بعض یگفته‌اند در بقیع‌نزدیک قبور امه بقیع است و بعضی گفته‌اند 

نماز نخوانید. ls‏ حضرت رسالت و مر آن حضرت دفن شده است» زفرا AS‏ 
از حضرت Galo‏ پررسیدند: حضرت فرمود: میان منبر و قبر من باغی از باغ‌های بهشت است و منبر 

به چه سبب حضرت امپرالموّمنین EL‏ فاطمه BEE‏ را در من بر دری از درهای بهشت است. 

شب دفن نمود؟ y‏ اصح ان است که آن حضرت را در BLE‏ خود دف نکر دند چنانچه 

حضرت فر مود: برایآنکه فاطمه نا وصتّت کرده بود که روایت صحیح بر آن دلالت می‌کند. 


آن دو مرد آعرابی که هرگز ایمان به خدا و رسول نیاورده 
بودند. بر او نماز نخوانند.! 

از حضرت AA de‏ علت دفن فاطمه Mb‏ در شب پرسیدند؟ 
فرمود: زیرا که او خشمنا ک بود بر جماعتی و نمی خواست 
آن‌ها بر جنازة او حاضر شوند. و حرام است بر کسی که 
ولایت و محّت ان حماعت را داشته باشد. که بر احدی از 
فرزندان فاطمه نماز کند.۲ 

در روز درگذشت ان حضرت نیز اختلاف نظر است» اکثر علمای 


امامیّه گفته‌اند در روز سوم جمادی الثانی واقع شد. 


۰۱۸۵ الشرایع‎ fle.) 
.۵۲۳ آمالی شیخ صدوق‎ ۲ 


